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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 وجه سوم 

عرض کردیم وجوهی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل ذکر شده است. تا اینجا چند وجه را مورد 

 بررسی قرار دادیم. 

فرماید عدم جواز تمسک به عام در ایشان می وجه سوم وجهی است که محقق نایینی برای عدم جواز تمسک به عام بیان کردند.

 بههش خارجیه است که باید  بیشتر توضیح داده شود. توجه کنیددر قضایای  هدواضح و روشن است، عم قضایای حقیقیه کاملا

قیه پیش بیاید و گاهی در قضایای خارجیه این اشتباه یست در قضایای حقا نممک ی، اما همین شبهه مصداقی گاهمصداقی است

 پیش بیاید. 

 قبل از آمدن مخصص آن عنوانی که در دلیل عام وجود دارد،تمسک کنیم چون  توانیم به عاماز این جهت نمی در قضایای حقیقیه

وضوع می است و این مقتضای اصالة العموم است، زیرا معنای اصالة العموم این است که هیچ چیزی در عواق تمام الموضوع برای حکم

باشد، چیز دیگری در این حکم تأثیر ندارد.  پس باید همین عنوان تنها در ترتب حکم دخیلعام  ناحکم دخیل نیست مگر خود عنو

 یهقیقضیه حراد خارجی ندارند. موضوع در قنظر به افشوند که اساسا ی حقیقیه به نحوی انشاء میدلیلش هم این است که قضایا

ناخته رج شین عنوان به عنوان مرآت  برای خاای نیست، بلکه موضوع عبارت است از یک عنوانی که مصادیق خارج متعرض افراد و

ه قیه اساسا  تعرضی نسبت بحقی یدر قضایا ، لذامنطبق است خارج بر آن دراین عنوان که  یی هر چیزابر است آینهین ا شود،می

کند که حکم وجوب اکرام روی اقتضاء میصالة العموم ین کلام و اظاهر ا «ماءلالع اکرم»د ویگمی ییق وجود ندارد. وقتدراد و مصااف

ر ما در مورد گشود. حال اب میادیق ندارد گرچه مرآت مصادیق محسونیز هیچ تعرضی به مص «ماءلالع»عنوان  ،برودعنوان ین ا

یم احراز کنیم که آنچه که منظور تواننمی ؟ با اصالة العمومشود یا خیرعام محسوب میی امصداق برآیا این  یک فردی شبهه کنیم که

مقام احراز  روم دالعم الةاص شود، زیرا اساساین فرد هم مییک عامی است که شامل اعبارت از و مقصود واقعی متکلم است، 

راد به اف د نیست و تعرضی نسبتراناظر به افکه  ،ضیه حقیقیه وجود داردر قدخصوصیتی است که خاطر  هم به این مصادیق نیست،

 عام احراز کنیم که این هم داخل در عنوان عام است.  به وسیله مخواهینه میما چگو ندارد. آن وقت با این حال

دیگر تمام  و شودش خارج میمیتعمواز ی حکم بود، اگر عنوان عام که تمام الموضوع بردی ید،خاص بعد از عام بیا اگرحال 

 لشد الان تبدیه میل از آمدن عام شناختتمام الموضوع قبنیست، بلکه آنچه که به عنوان و وجوب اکرام  ضوع برای حکموالم

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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شود جزء الموضوع، جزء الان عنوان عالم می ولی عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام بودقبل از این جزء الموضوع،  د بهوشیم

که ه العموم نسبت به آنچ شود که اصالةیباعث م ز فسق استاشود غیر خاص است. خاص که عبارت دیگری که به این ضمیمه می

شود ست و میعنوان عام دیگر تمام الموضوع نیآید، خاص می وقتی دلیلن است از اعتبار ساقط شود. پس کأنه فل آخاص متک

غیر  و یکی عنوان لمعنوان عای یک مرکب از دو جزء است عنوان یکع موضولپس در صورت آمدن خاص تمام ا وع.وضلما جزء

ه ینکه آیا آن عنوانی کدر ا فاسق است یا نه؟ در حقیقت شک داریمق افاسق. آنگاه  ما وقتی شک کنیم در اینکه یک فردی مصد

 ؟ اینجا اصالةبر این فرد منطبق است یا خیر ،قلم غیر فاسعانی یع ،دشموضوع برای حکم شناخته میعنوان  بهبعد از آمدن خاص 

ام عتوانیم به یمن چنین است ماینون او چفردیت این فرد مشتبه و مشکوک را برای این عنوان جدید احراز کند تواند العموم نمی

 تمسک کنیم. 

 قضیه یه ودر این جهت فرقی بین  قضیه حقیق ینطور است،خارجیه نیز هم : در قضایایفرمایدایشان می هیجی خاراما در مورد قضایا

ا شود ما شبهه در مصداق پید اگر شک و یه گفتیم و به سبب آن گفتیمحقیق رد. همان بیانی که ما در مورد قضایایخارجیه وجود ندا

کند. ملاک و مناط و روشی که با آن یه نیز جریان پیدا میجرد قضایای خارمو روانیم به عموم عام تمسک کنیم، همان بیان دتنمی

کند، یان پیدا میجر یه را، این در قضایای خارجیه نیزجواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه در قضایای حقیق یم عدمرداثبات ک

ی حکم اوع برالموض متوانست احراز کند که عنوان عام تمایه قبل از اینکه مخصص بیاید، اصالة العموم میدر قضیه حقیقمنتهی 

، بلکه آنچه که با اصالة وضوع استن عام تمام المعنوا کهکند وم دیگر احراز نمیمرجیه اصالة العاواقعی است، لکن در قضیه خ

فت اگر گ .وجود دارد یناحراز کند که در اینجا مثلا یک عدو و دشمکه متکلم در حقیقت نتوانسته  ن استشود ایالعموم احراز می

 اقتضاء مآمدن این خاص اصالة العمو از قبل ه است،یک قضیه خارجی این« عداء منهملا تکرم  الا»و بعد فرمود  «اکرم جیرانی»

خص یه یک افراد مشحقیق عنوان عام بر خلاف قضیه نی، منتهی اجیران استن عنواین همرام کموضوع برای وجوب الا مکرد که تمامی

علی  رند،راد مقدزیرا موضوعش اف ست،د نیراه گفتیم تعرض به افیحقیقراد خارجی دارد، در قضیه افتعرض به و  دیرگرا در بر می

که تحت این  یافراد موجود فی الخارج. افرادوضوع عبارت است از اما در قضیه خارجیه م ،شدوجود حکم شامل آنها میفرض ال

اینکه متکلم کأنه شود و آن یمآید یک چیزی معلوم گیرند موضوع برای وجوب اکرام هستند، وقتی که خاص مییمقرار  ناعنو

 اما الان که ،بودیش معلوم ناچنین چیزی بر تا قبل از این ،ی وجود دارندرجخاراد همین اف احراز کرده، یک عدو یا اعدایی در بین

 راد دراف که یک تعدادی از این شود و آن اینکه گویا متکلم فهمیده و پی بردهلب کشف مییک مط «منهم لا تکرم الاعداء»گوید می

 خارج دشمنان او هستند که اکنون نهی کرده از اکرام آنها. 

مشمول   شود یا« لا تکرم الاعداء منهم» مولن مصداق عدو است یا نیست تا مشاگر ما در مورد یک فردی شک کنیم که ایحال 

ل یلع به درجوتوانیم با یز کنیم که این فرد از اعداء نیست، لذا نماحرا« اکرم جیرانی»به  یم با رجوعتواناینجا نمی، «م جیرانیاکر»

همسایگانی است که دشمن او رام اک ردهکاده متکلم اریم آنچه ن داریما یق رازی .ثابت کنیمعام، وجوب اکرام را برای این شخص 

کنیم که آید کشف میتی خاص میوقرش همین بوده، واز اول نیز منظ همسایگان، این برایمان روشن شده که  نیستند است نه همه

. لذا آن شودنیم که این فرد از اعداء محسوب نمیکراز میاحمورد فرد مشکوک چگونه  راز اول همین بوده، حال د منظور ایشان

  .عام شامل او بشودین ع شود و اقاو« اکرم جیرانی»محدوده نیست در  نه معلومش مشکوک است، این برای ما کأکه عداوت فردی
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ه  یحقیق یدر قضایا) قیه،حقی یف قضایالاخ به د،دارشود در حکم تأثیر نی خارجیه درست است عنوانی که ذکر مییاپس در قضا

ست که عنوان اینطور نی هخارجی یایاقض رولی د (ی حکم استاوع برلموضا ماین عنوان تمافهمیدیم شد ما میم گفته میاوقتی ع

شود  وقتی که خاص ذکر میلکن ند، و مصادیقش مشمول این حکم هستراد اف ن با این ملاحظه کهعنوا ،باشد جیران تمام الموضوع

فرد مورد ر بودند که دشمن مولا محسوب نشوند، لذا ما دادی منظور رفا، بلکه آن دهمگان منظور نبودنبریم که آنوقت ما پی می

شد ، زیرا او فقط شامل کسانی میمعنون به عنوان خاص نیست راد عامی است کهیم احراز کنیم که این از افتواننمی سامشکوک اسا

ا شک داریم  در ال که مح شود که عدو نباشند،ایگانی میسفقط شامل هم« اکرم کل جیرانی» خاص نبودند،که معنون به عنوان 

توانیم نمی رازی ؟ود یا خیرشثابت شده، شامل این می برای جیران غیر عدوکه حکمی آن  دانیمیقت نمیقح درعداوت یک شخص، 

  1یا نیست. ران غیر عدو هستجی قاراز کنیم که آیا این مصدحا

ین المخصص ه و برجیالخاالقضیة الحقیقه و القضیة  بین بالعام،تمسک الجواز  لا فرق فی عدم نظر ایشان که به فتحصل مما ذکرنا کله

بیان م هر باب مخصص متصل گفته شد، این را ایشان در باب مخصص منفصل د مطلبی که یعنی تقریبا همان .المتصل و المنفصل

   .کندمی

 بررسی وجه سوم

هم قرابت دارند اما یک  ظاهرش به دارد، ن وجه وجودیال ارائه کردند با وهی که محقق خراسانی در وجه ابین رایک فرق اساسی 

 اصلی اینجا هست.  تفاوت

 متکلم  به یشود اراده استعمالتی بیان میقو و اراده جدی تفکیک کردند. گفتند عام حقیقت بین اراده استعمالی در راسانیمحقق خ

کشف  اینشود ، لکن وقتی خاص گفته میعالمان عادل و فاسق، اعم از گیردراد عام را در بر میاف هیعنی هم عموم تعلق گرفته،

ان شیار خاطرتان باشد گفاسق متعلق شده است،  لذا ا ربه عالمان غیده جدی بود اما ارا مامتکلم عمراد استعمالی د که هر چند کنمی

راد مه افه ره اراده استعمالی متکلمرا در دایزی نیست،ست یا نیست فرمودند مجاز م مجازیت ازص مستلکه آیا تخصیدر بحث از این

ظ را این لف لم استعماقاپس در م اراده استعمالی او شامل همه عالمان شده،« م کل عالمرکا»گفته است  ملمتک یعام اراده شدند، وقت

آید به اص میی که خوقت ست، بلهت نیم مجازیزمان فاسق استعمال کرده، لذا  گفتند تخصیص مستللر عاهم در عالمان عادل و هم د

  همه عالمان تعلق نگرفته است. بهم لکند که اراده جدی متکنظر ایشان کشف می

 ،نداریم که ما اصلا دو ارادهینمبنی بر ابه محقق خراسانی ند دنایینی یک اشکالی کرتیم که محقق فاگر خاطرتان باشد ما همان جا گ

ه است و اینها با هم تطابق دارند. بالاخره یک اراد ،رداند دوجوو یک اراده جدی  یک اراده استعمالی ،ما یک اراده بیشتر نداریم

ده وهمه علماء ب ورش اکراممنظر گ، اسقفا رام علمای غییا اکرمان منظورش بوده لیا اکرام همه عا« رم العلماءکا» گفته وقتی متکلم

؟ اراده جدی ضیق شده است دییوگ؟ چرا میدیرگرا در بر میفقط عالمان غیر فاسق مراد جدی  گویید دایرهاست پس چرا الان می

اسق ففتاده، یعنی او عالم را در عالمان غیر اپذیرید که مجاز اتفاق ب فاسق بوده، پس باید رکرام عالمان غیاز اول ااگر هم منظورش 

بته محقق نایینی خودش قائل به این است ال ،یمردبحث ک جاهمان ماو اراده جدی،  یالمعت، اراده اسدو اراده نداریم لذا ل کرده.ااستعم
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جاز م شدند به اینکه مزد  ملتخراسانی فرمودن قز راهی که محقا رست، منتهی از یک راهی غیمجازیت نی زمعام مستل که تخصیص

 آید.یمپیش ن

که  یباشد، منتهی وقتیز مینحجت  کند وم پیدا میدر عمو روظهشود م گفته میعا یبر این اساس طبق نظر محقق خراسانی وقت

مزاحم  این .کندصف آرایی می ل عام نسبت به آنچه خود آن متکفل آن استدلی رن یک مزاحم اقوی در برابعنوا به یدآخاص می

 ود،شنعقد نمیم می عااری بروکه محقق نایینی دارند، اساسا از اول ظه یین بیانطبق ا زند.مقدار آسیب می یندر ا یت عامبه حجاقوی 

 . ریماالی ندوید ما چیزی به نام اراده استعمگرا میزی

مخصص متصل فرق دارد، در مخصص   منفصل با ی مخصصانسرق اصلی این دو تا در این است که طبق نظر محقق خرافپس 

کند، جداگانه پیدا میری وآید این هم یک ظه، وقتی هم خاص میعموم ردشود ش منعقد میروشود، ظهمنفصل وقتی که عام گفته می

، مانع ظهور عام شودشود و استنثاء کنارش بیان میوقتی عام ذکر میاصلا در مخصص متصل ست، نی طورمخصص متصل این راما د

ا طبق برای عام شده. امتحقق ظاهر نع او م شده متصلا استثناء گفتهم ندارد، ی در عمولاستقلا روظهشود، یعنی کأنه عام می در عموم

شود ی عام میاهمانطور که مخصص متصل مانع انعقاد ظهور بر یعنی ،نیز عین مخصص متصل است لمنفص مخصص محقق نایینی نظر

 ن است.چنیصل نیز اینفدر مخصص من

است و  مخصص متصل لوانیم قبول کنیم که واقعا مخصص منفصل هم مثتیما نم با آن موافقت کرد. توانیمست که ناین مطلبی ا

 ت همین است کهینی وارد اسیاحقق نعمده اشکالی که به مه، عموم منعقد نشد رری برای عام دوست که از اول ظها یناین حاکی از ا

منعقد  ی در عمومروعام ظه یخواهید بگویید که برامی نوعیحقیقت به  ردلا فرق بین مخصص متصل و منفصل و ویید گچرا می

عا اصل اد ،است شان درستهات مصداقیه شدند حرفشب رعام د تمسک به جواز عدم ائل بهاصل اینکه ایشان نیز ق شود. و الانمی

 ت.تمام نیسرسد ینظر مدند به ذکر کری عدم جواز تمسک اراهی که اینجا برولی ، درست است
 نکته 

کان هناک اصل  اذا الا»یز نیست، اج به عام تمسک مصداقیهدر شبهات طور کلی  بهکه  کندا ذکر میجی مطلبی را اینالبته محقق نایین

شتبه را م اصل موضوعی باشد که حال یکیز نیست مگر اینکه اج عام در شبهات مصداقیه تمسک به «بهعی ینقح حال المشتوموض

 توضیح ذلک: ارد.العموم ند لةااص وم ومربطی به عین ولی اد، کن راکشآ ی ماا، آن فرد مشکوک را برروشن کندما  یبرا

 دهدمی این خودش نشانام فی الشبهة المصداقیه برخی فتاوای فقها است. بالع کمستالبعضی گمان کردند که ادل دلیل علی جواز 

ی و غیر دهور قائل به این شدند که اگر یدی مردد بین ید عامش هشده تف. مثلا گجایز است قیهاعام در شبهات مصد که تمسک به

  ؟یا غیر عدوانی ید عدوانی است یم اینندایممالی دستش است، ما ن لان مثلااکسی  ،دوانی باشد یا غیر عدوانیعباشد ید  عادی

 یرا یک عامزی ،عدوانی است یا امانی ید ن اینالادانیم نمیما گفتند این ضامن است با اینکه ، به ضمان دادند مشهور فتوااینجا 

ید غیر عدوانی که  علی الید مخصوص به ید عدوانی است، ید عدوانی ضامن است، این «دیؤتحتی ت اخذلی الید ما ع»داریم که 

فتند گ ون است یا خیر؟ذه ما شک داریم که آیا این ید مأکان انی است یا عدوانی در واقعید ام ،ما شک کنیم این ید رگاست، ن نیمضا

  عموم عام تمسک کردند. به مصداقیه فتوا به ضمان در این موارد نشان این است که اینها در شبهات
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ه بالاتر رد. بلکابهات مصداقیه ندعام در ش موارد هیچ ربطی به جواز تمسک به ینا ری گفتند که وجه فتوا به ضمان دمحقق نایین

ی به عام هم جایز است. چیزی که کس عام در شبهات مصداقیه خود دهد که تمسک بهن میاشتند که بعضی فتاوای فقها نفبعضی گ

از هیچ کسی قائل به جو ماما در مورد شبهات مصداقیه عاه؛ در مورد شبهات مصداقیه خاص بعضی قائل به جواز شدند قائل نشدآن 

ر شبهات که تمسک به عام ددهد اوای فقها نشان میتند و گفتند برخی از فحتی بعضی پا را بالاتر گذاشتلذا  عام نشده، تمسک به

 ایز است.مصداقیه خود عام نیز ج

ست که ، بلکه اینجا یک اصلی اشبهات مصداقیه ندارد ردمسئله تمسک به عام  طی بهکند این هیچ ربی مفصل بحث مینایین قمحق

اینکه بگوییم  هن ،شودبرد تحت عام و حکم عام شاملش میاین را میبعد ند، کوم میلآن اصل ابتدائا تکلیف این فرد مشکوک را مع

گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل جایز نیست به عام در شبهات مصداقیه است. اینکه می وارد تمسکاز مین ا

الا اذا کان هناک اصل موضوعی ینقح حال المشتبه، منظورش این است. حال اگر فرصت شد که دو سه نمونه از این موارد را اینجا 

دند که به یک فتوایی دا ین موارد چطور اینهافروعات فقهی که ببینیم در ا شود از برخییم بد نیست که هم یک تمرینی میذکر کن

 آید بر مبنای تمسک به عام در شبهات مصداقیه باشد.نظر می

 ملاک شیعه بودن

را یز یم،سخن بگوی ب)س(در مورد شخصیت حضرت زینقصد نداریم روز پنجم جمادی الاولی روز ولادت حضرت زینب است. ما 

و  هپنجا حدوداز شصت سال زندگی، ا. بانویی که در یک دوره کمتر ن گفتخسشود در مورد ایشان کوتاه واقعا نمی این فرصتدر 

لات ها و مشکبا مشقت ی و پایان حیاتگم دوران زندگی از همان کودکی تا پایان زنددر تما سال عمر این بانو بود و یا هشت هفت

ا و رقضایای عاشو شود نه فقط به واسطهر برده میدرباره ایشان به کاکه صائب یر ام الم. واقعا تعبدفراوانی دست و پنجه نرم کردن

وادث تلخ دوران شصت ساله اول ح، فاضله و دردمند، همه ی عالمهن یک بانوعنوا هم  به ز آنااست، ایشان از قبل  اربعد عاشو

و حقیقت  ال زدنی در مسیر مستقیم حقچه شکیبایی مث با این بانو ید کهببین . اماتلامشک ه با آنمواجه بود اسلام را دیده و مستقیما

در این  و مادی خود راوی نمعهای یو دارایاعت تمام از حق دفاع کرده و بسیاری از سرمایه های زندگی با شجرده و ت کحرک

 م باه د که شاهد و ناظر همه آنها، آنیبگیراران از فرزندان و برادران و برادر زادگان و ی از عاشورا بگیرید تا قبل از آن، مسیر داده

  .از نزدیک شاهد بودرا  تلخ  یضایاق ن کودکی مادرش را از دست داد و آنجیع بوده تا زمانی که در سآن وضع ف

اغلب  ره شده.های شیعه و سنی اشاکتاب  ردعنوان یک راوی معتبر و مورد قبول که به این جهت شخصیت او  بهاین شخصیت 

از   را)س( نقل شدهزه هفاطمز روایات که از اری ا( است. بسیسرشان فاطمه زهرا)دکه زینب کبری)س( نقل کردند از ما تیاروای

)س( ایشان نقل کرده است حضرت زهرا زای را که تاروای ینت از ا. حال یک روایه استشدنقل  رگوارش زینب کبری)س(دختر بز

 خوانم.را می

 «بمِا أمَرناكَ و تنَتَهی عَماّ زَجَرناكَ عنَهُ فَأنتَ منِ شیعتَنِا و إلاّ فَلاإنْ کُنتَ تعَمَلُ »قالت: 

تو  مان دادیم عمل کنی و از آنچه که شما را از آن باز داشتیم خود داری ورزیراگر آنچه که ما اهل بیت عصمت و طهارت بدان ف

  .لا نهاان ما هستی و یاز شیع
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فرامین  جدای از ته فرامین آن بزرگوارانبکردن به دستورات و فرامین آن بزرگواران است. الز اهل بیت عمل املاک تشیع و پیروی 

ز، روزه، عبادات، دفاع از مظلوم و حق و ایستادگی اد مثل، امر به نمدنرکیان حقیقت دستورات خداوند را ب آنها یا در ست.الهی نی

قی مطلبی گفتند و دستوری داشتند این به عنوان اصورت مصد جایی به درهم اگر در برابر ظالم و امر به معروف و نهی از منکر؛ 

 بود که متأسفانه اینچنین نشد.اینکه اعرف الناس به امور و قضایا هستند حداقل نسبت به آنها نیز باید این تبعیت می

یش امرف ناین مضمو دتردی ندوب ،ی اهل بیت از غیر آنها پا برجاستعبرای شناخت پیروی واق است که تا قیامت، ملاک ملاکی این

م کنین کاری میشویم به آنمی نکنید ما مواخذه ه گمانشده است ک رکا در کلام معصومین)ع( ذبارهاست. لام لسائمه علیه از ا یبسیار

 گیریم. و باید بکنیم و آن کاری که نباید بکنیم، ما نیز بوسیله اعمالمان مورد پرسش و پاسخ قرار می

ود اما شین است که انسان به دستورات و اوامر الهی عمل کند؛ اگر کسی این کار را بکند به عنوان شیعه محسوب مییعنی ملاک ا

 شود شیعه محسوب کرد.اگر کسی صرفا مدعی باشد و عملا راه دیگری طی کند، او را نمی

 «والحمد لله رب العالمین»
 


